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رسانه ها اخبار زيادي 
در مورد روند رشد 
توليدات علمي ايران، 
به عبارتي وضعيت 
علمي ايران در 
مقايسه با منطقه و 
جهان منتشر مي كنند 
كه در مواقعي براي 
بسياري از مردم، 
حتي نخبگان جامعه، 
درك واقع بينانه اي از 
وضعيت توليد علم 
ارائه نمي دهد

ت
شس
ن

ت
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دكتـر جمالـي: با عرض سـلام و خير مقدم خدمت حضّـار گرامي. 
همان طـور كـه اطـلاع داريـد در رسـانه هاي جمعي، اخبـار زيادي 
درمـورد رونـد رشـد توليـدات علمـي ايـران، به عبارتـي وضعيـت 
علمـي ايـران در منطقـه و جهان منتشـر مي شـود كـه در مواقعي 
درك روشـهني از وضعيـت در اختيـار مخاطبـان قـرار نمي دهنـد. 
بررسـي مسـئله و رسـيدن به ديـد واقع بينانه تري از جايـگاه علمي 

ايـران در دنيـا، انگيـزة اصلي برگزاري نشسـت حاضر اسـت. 
بـراي ورود بـه بحث، يك سـري آمار و ارقـام از گزارش هاي 
مختلفـي كـه از پايگاه هـاي مرتبـط بـا ايـن حـوزه تهيـه شـده يا 
در جاهـاي معتبـري مثل مجلة نيچر1منتشـر شـده، ارايـه مي كنيم 
و بعـد بحـث را بـا اسـاتيد بزرگـوار پيگيـري مي كنيـم. براسـاس 
كشـورهاي  علمـي  وضعيـت  از  نيچـر  نشـرية  در  كـه  گزارشـي 
مختلـف در سـال 2011 منتشـر شـده و در آن قاره هـا را از نظـر 
وضعيـت توليـد علـم بـا رنـگ  تفكيـك كرده انـد. قسـمت سـياه 
تقريبـاً خاورميانـه و آفريقاسـت كـه در بيـن آنهـا كشـور تركيـه 
رتبـة اول را دارد و بعـد كشـور ايـران و بعد هم فلسـطين اشـغالي 
و عربسـتان سـعودي و مصـر. در هميـن گـزارش درصـد افزايش 
توليـدات علمي كشـورها در سـال 2011 نسـبت به سـال گذشـته 
2010 را نشـان داده شـده اسـت و ايران با حدود 20٪، بيشـترين 

ميـزان را داشـته اسـت. بعـد از آن چيـن بـا حـدود 15٪ و بعـد از 
آن كـره جنوبـي، هنـد، اسـپانيا و كشـورهاي ديگري ماننـد ايتاليا 
و آمريـكا. ايـن مقدار افزايش سـال 2011 نسـبت به سـال 2010 
نشـان مي دهـد كـه در آن سـال، ايـران از نظـر شـيب رشـد در 
جايـگاه اول دنيا بوده اسـت. در سـال 2012 هم گزارشـي مشـابه 

جايگاه علمي ايران در دنيا؛ از رؤيا تا واقعيت

حاضران
دكتر حميد رضا جمالي مهموئي، 
استاديار دانشگاه خوارزمي و رئيس

پژوهشكدة علوم اطلاعات پژوهشگاه
علوم و فناوري اطلاعات ايران

دكتر سعيد اسدي، 
استاديار دانشگاه شاهد و مدير گروه 

اطلاع سنجي پژوهشگاه علوم و 
فناوري اطلاعات ايران

دكتر حمزه علي نور محمدي،
 استاديار دانشگاه شاهد

رسانه ها اخبار زيادي در مورد روند رشد توليدات علمي ايران، به عبارتي وضعيت علمي ايران در مقايسه با منطقه و جهان 
منتشر مي كنند كه در مواقعي براي بسياري از مردم، حتي نخبگان جامعه، درك واقع بينانه اي از وضعيت توليد علم ارائه 
نمي دهد. ارائة آمارهايي نظير رتبة 21 در حوزه شيمي، 20 در علم مهندسي، و در مجموع رتبة 39 در رشته هاي مختلف 
براي ايران در دنيا، ممكن است پرسش هاي زيادي را به ذهن متبادر كند كه آيا واقعاً اين گونه اعداد و ارقام جايگاه 
واقعي ايران را نشان مي دهند؟ يعني اين چيزي كه بيان مي شود نمود واقعي وضعيت علمي كشور است؟ نشستي با حضور 
متخصصان حوزة علم سنجي در بيست وششمين نمايشگاه كتاب تهران برگزار كرديم تا ضمن بررسي وضعيت توليد علم 

در ايران، به اين سئوال ها نيز پاسخ دهيم.
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دكتر جمالي:
در شيمي ايران 

رتبة21 را دارد. در 
علم مهندسي در دنيا 

رتبة ما 20 است و 
در مجموع رشته هاي 
مختلف رتبة 39 دنيا 

هستيم

جايگاه علمي ايران در دنيا؛ از رؤيا تا واقعيتجايگاه علمي ايران در دنيا؛ از رؤيا تا واقعيت

در نيچـر منتشـر شـد و ايـران بـا حـدود بيسـت هزار مقالـه جـزو 
كشـورهاي برتـر اسـت. امـا از نظـر شـيب رشـد، يعنـي ميـزان 
افزايش تعداد مقالات در سـال 2012 نسـبت به سـال قبل 2011 
عربسـتان رتبـةاول دنيـا را دارد؛ به عبارتـي مقـدار افزايش مقالات 
ايـن كشـور در سـال 2012 نسـبت به سـال قبل حـدود 33٪ بوده 
اسـت. هرچنـد گزارش هـاي مختلفـي در مـورد عربسـتان منتشـر 
مي شـود مبنـى بـر اينكـه دانشـگاه هاي ايـن كشـور بعضـاً بـه 
اسـاتيد خارجـي پـول مي دهند تا اسـم دانشـگاه هاي عربسـتان را 
زيـر مقالاتشـان بگذارنـد. رتبـة دوم مربوط به چين اسـت با ٪12. 
بـه هـر حال ايران جزو كشـورهايي اسـت كـه هنوز از نظـر تعداد 
مقالـه جايـگاه خوبـي دارد. اگـر بـه آمارهـاي اشـاره شـده، نـگاه 
كنيـم از سـال 1990 بـه بعد ميزان رشـد مقالات كشـور تا 2012 
به خصـوص در ايـن يـك دهـة اخيـر، شـيب رشـد خيلـي بالايـي 
داشـتيم، امـا در 2011 ايـن شـيب كاهـش پيـدا كـرده و سـرعت 
افزايـش تعـداد مقـالات مـا به زيـادى قبل نيسـت. براسـاس اين 
آمارهـا و براسـاس تحليل هـاى آمـارى مى تـوان پيش بينـى كـرد 
كـه اگـر ما بـا همين رونـد ادامـه دهيم در سـال 2020 يـا 2018 
بـه كجـا خواهيـم رسـيد. اخيراكًتابچـه اي از آقاي دكتـر گزني (از 
نمايـة اسـتنادى جهان اسـلام) را ديـدم كه بر اسـاس همين گونه 
آمـار پيش بينـي كرده انـد كـه درسـال 2018 مـا رتبةچهـارم دنيـا 
را خواهيـم داشـت؛ يعنـي بعـد از امريـكا، چيـن و انگلسـتان مـا 
چهارميـن كشـور دنيـا از نظر درصد سـهم مان درتوليـد علم جهان 
خواهيـم بـود. در كشـورهاي منطقه هم براسـاس پايـگاه آي اس 
آي ايـران تقريبـاً به تركيه رسـيده اسـت. از تركيـه اندكي عقب تر 

هسـتيم، امـا خـوب، مابقي كشـورها مثل فلسـطين اشـغالي، مصر 
و ديگر كشـورها را چندسـالي اسـت كه پشـت سـر گذاشـته ايم و 
اگـر هم اين سـه كشـور اصلـي منطقـه را كـه بيشـترين توليدات 
علمـي را دارنـد بـاز بـا هـم مقايسـه كنيـم مي بينيـم كـه انـدك 
تفاوتـي بـا تركيه داريم. اما فلسـطين اشـغالي را در حـدود 2006، 
2007 پشـت سـر گذاشـتيم. اين داده ها بر اسـاس پايگاه آي اس 

آي ارائـه شـد، امّـا اگر بر اسـاس پايگاه اسـكوپوس نـگاه كنيم در 
سـال 2011 تقريباً تركيه را پشـت سـر گذاشـتيم و شـايد در حدود 
يكـي دو هـزار عنـوان، مقالـة بيشـتري نسـبت بـه تركيـه داشـته 
باشـيم. اگـر بخواهيـم از نظـر كيفيـت بررسـي كنيـم، براسـاس 
پايـگاه آي اس آي كه شـاخص اسـتناد را ملاك قـرار مي دهد، در 
رشـته هاى مختلـف جايگاه هـاي مختلفـي داريـم. مثلاً در شـيمي 
ايـران رتبـة21 را دارد. در علـم مهندسـي در دنيا رتبة ما 20 اسـت 
و در مجمـوع رشـته هاي مختلـف رتبـة 39 دنيـا هسـتيم. در اخبار 
در مواقعي مي شـنويم كه ما سـوئيس را هم پشـت سـر گذاشـتيم 
يـا فـلان كشـور را داريم پشـت سـر مي گذاريم. ممكن اسـت اين 
پرسـش بـراي بعضي هـا پيش بيايد كـه آيا واقعـاً اين گونـه اعداد 
و ارقـام جايـگاه واقعـي ايران را نشـان مي دهند؟ يعنـي اين چيزي 
كـه بيان مي شـود نمـود واقعي وضعيت علمي كشـور اسـت؟ قرار 

اسـت در ايـن نشسـت دربـارة ايـن موضوع بحـث كنيم. 
مي بينيـم  اسـكوپوس  و  آي  اس  آي  پايـگاه  دو  مقايسـة  در 
كـه تعـداد مقـالات مـا در آي اس آي در سـال 2012 حـدود 25 
هـزار عنـوان بـود، امـا همين سـال در اسـكوپوس تعـداد مقالات 
38 هـزار عنـوان بـوده اسـت، كـه ايـن بـه دليـل تعـداد مجلاتي 
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دكتر جمالي:
وقتي ما صحبت از 
دانايي و علم مي كنيم 
توليدات علمي هم 
براي ما مهم مي شود 
و اين امر، نشان 
دهندة رابطة مستقيم 
بين توليدات علم و 
توسعه يافتگي كشورها 
است

اسـت كـه ايـن دو پايگاه پوشـش مى دهنـد. مي خواهـم همكاران 
را قبـل از شـروع بحـث بـه يـك نكتـة ديگـر هـم ارجـاع دهـم 
و آن ايـن اسـت كـه اگـر يـك مقـدار نـگاه عميق تـري بـه ايـن 
پايگاه هـا بيندازيـم و ببينيـم چـه توليـد مي شـود نـه فقـط اينكـه 
مقالاتمـان چـه تعـداد اسـت، ابعـاد تازه تـري از موقعيـت ايـران 
آشـكار مي شـود. مثـلاً در پايـگاه اسـكوپوس كه اختلافـش با آي 
اس آي از نظـر تعـداد مقـالات خيلـي بيشـتر اسـت، مـا تركيـه را 
هم پشـت سـر گذاشـته ايم؛ يعني در كشـورهاي منطقـه رتبة اول 
را داريـم، امـا وقتـي بـه مجلاتـي كـه مقـالات مـا در آن منتشـر 
شـده، نـگاه مي كنيم متوجه مي شـويم كـه بعضـي از اين مجلات 
فاقـد اعتبـار علمي هسـتند يـا از نظر علمـي كم اعتبار هسـتند. در 
مجمـوع از سـال 1990 تـا بـه حـال مجله اي كـه بيشـترين مقالة 
 Australian Journal of  ايرانـي را در خودش جـاي داده، مجلة
Basic and Applied Science اسـت كـه از سـال 2007 كـه 

منتشـر مي شـود نزديـك بـه 1648 مقالـه از ايـران در آن منتشـر 
شـده اسـت، در حالـي كه ايـن مجله جزو ليسـت نشـريات نامعتبر 
مجـلات وزارت علـوم اسـت. ايـن مجلـه بابـت انتشـار هـر مقاله 
180 دلار پـول دريافـت مي كنـد و هيـچ فراينـد داوري قـرص و 

محكمـى نيـز نـدارد؛ يعني بـا پرداخـت 180 دلار هـر مقاله اي كه 
بدهيـد چـاپ مي شـود. بعضي از مقالاتـش حتي از نظـر غلط هاي 
گرامـري زبـان شـايد قابـل فهـم و خوانـدن هـم نباشـند و در 
مجمـوع هـم اگـر 1648 در 180 دلار ضرب كنيـم، يعني ايراني ها 
بـالاي 250 هـزار دلار بـه اين مجله جهت انتشـار مقالاتشـان در 
ايـن چنـد سـال پول پرداخـت كرده انـد، در حالـي كه هيـچ اعتبار 

علمـي هم نـدارد.
بقيـة مجـلات از جملـه مجله  هايـي كـه پاكسـتان و برخـى 
منتشـر  را  زيـادي  ايرانـي  مقـالات  و  مي شـوند  منتشـر  كشـورها 
مي كننـد، كمابيـش همين وضعيـت را دارند. در پنج مجلـه با نام هاي 
-Applied Sciences Life Science Journal

-Pakistan Journal of Biological Sciences

-Asian Journal of Chemistry

-World Applied Sciences Journal

-World Academy of Science Engineering and Technology

چيـزي حـدود 7 الـي 8 هـزار مقالةايراني ها منتشـر شـده كه جزو 
آمـار توليـد علمـي مـا ثبـت مي شـود، امـا اعتبـار يـا امتيـاز يـا به 
هـر حـال كيفيت چندانـي نـدارد. اين نگاه شـايد يك مقـدار لاية 
پايين تـري بـود از اينكـه مـا صرفـاً تعـداد مقـالات را بشـماريم 
و بگوييـم ايـن تعـداد مقـالات داشـته ايم. حـالا از آقـاي دكتـر 
نورمحمـدي خواهـش مي كنـم كـه در هميـن راسـتا نظر خـود را 

يند. بفرما

دكتـر نورمحمـدي: به نام خـدا. با آمارهايـي كه از وضعيـت توليد 
علـم ارائه شـد، تا انـدازه اي جايگاه ايران روشـن شـد. همين طور 
كـه آقـاي دكتـر جمالـي هـم اشـاره كردند، مدتـي اسـت مباحثي 

درعلم سـنجي مطـرح شـده اسـت كـه شـايد بتـوان از طريـق آن  
كيفيـت توليـدات علمـى را نيـز بـه نوعـى سـنجيد. همـان طـور 
كـه همـة عزيـران مطلع هسـتند مـا در علم سـنجي با چنـد مقوله 
به نـام شـاخص سـروكار داريـم. ايـن شـاخص ها عبارتنـد از: خود 
توليـدات علمـي، محـل نشـر منابـع و توليدكننـدة علـم يـا همان 
مؤلـف (مؤلـف مي تواند فرد يا سـازمان باشـد)،و عنصـر مهم ديگر 
بـه نـام اسـتناد و اسـتفاده از ايـن توليـد علمى اسـت. آقـاي دكتر 
جمالـي به درسـتي بـه بعضـي از اين منابـع منتشـركنندة توليدات 
عملى اشـاره داشـته اند كـه ممكن اسـت از لحاظ كيفيـت اهميتى 
نداشـته باشـند، و يا حتـي بعضي از مقـالات يـا رويدادهاي علمي 
نيز هسـتند كه ممكن اسـت در مجله اي منتشـر شـوند كه كيفيت 
بالايـي را دارنـد، ولي خود مقاله كيفيت مناسـبي را نداشـته باشـد. 
بنابرايـن نمي تـوان بـه جايـگاه هـر كشـوري از لحـاظ علمـى به 
صـرف اينكـه10 هـزار تـا مقالـه دارد و يـا 500 هزار اسـتناد دارد، 
كفايـت كـرد و كشـورى بـا رتبـة بـالا از لحـاظ علمى به حسـاب 
آورد. چـون اگـر در ايـن زمينـه هـم دقـت كـرده باشـيد مباحـث 
زيـادي مطـرح شـده از جملـه مقالـه اي كـه آلنسـوكال، در سـال 
1996 در زمينـة مطالعات فرهنگى پسـت مدرن2در آمريكا منتشـر 

كـرد. ايشـان فيزيكـدان دانشـگاه نيويـورك بودنـد و مقالـه اي در 
ارتبـاط بـا علـوم انسـاني و گرانـش كوانتمـى نوشـتند، ايـن مقاله 
منتشـر شـد و بعـد از چـاپ مقالـه مؤلـف آن گفـت كـه هـر آنچه 
مـن نوشـته ام، دروغ بـوده و مي گويـد: «فقـط مي خواسـتم اثبـات 
كنـم كـه كارها و نوشـته هاى علـوم اجتماعى و انسـانى زياد معتبر 
نيسـتند». در ايـران هم مقالـه اي در يكي از اين نشـريات آي اس 
آي منتشـر شـد كه در آن از آبدارچى و سـر ببعى (سـر گوسـفند) 
و غيـره تشـكر و قدردانـى كـرده بـود. همان طـور كه گفته شـد ما 
نمي توانيـم بـه صـرف تعـداد مقالات بگوييـم كيفيـت كار هم بالا 
رفتـه اسـت. هـر چند كـه تعـداد توليدات علمـي نيز نشـان دهندة 
ايـن هسـت كـه كـدام كشـور در كـدام زمينـه فعاليـت مي كنـد. 
وقتـي مـا صحبـت از دانايـي و علم مي كنيـم توليـدات علمي هم 
بـراي مـا مهـم مي شـود و اين امر، نشـان دهنـدة رابطة مسـتقيم 
بيـن توليـدات علـم و توسـعه يافتگي كشـورها اسـت. در ايـن بين 
هـم ممكـن اسـت اطلاعات و آمار و ارقام وجود داشـته باشـد و ما 
نتوانيـم آن را از لحـاظ كيفـي درسـت بررسـي كنيـم. بـا اين حال 
مي شـود در ايـن زمينـه بحث هايـي كرد كه مـا چقـدر توليداتمان 

دارد؟  كيفيت 
شـمارش  و  كميـت  بحـث  امـر،  ابتـداي  در  علم سـنجي  در 
مطـرح بـوده اسـت، بعـد از مدتـى متوجـه شـدند كـه بـا صـرف 
شـمارش تعـداد مقالـه و تعداد اسـتناد به تنهايـى نمى توانند كيفيت 
را نشـان دهنـد و بـا شـمارش نمي شـود همه چيـز را سـنجيد. به 
هميـن دليـل، يـك سـري شـاخص هاي ديگـري مطـرح شـدند. 
 (H) شـاخص هاي كيفـي مثـل ضريـب تأثير نشـريه، شـاخص اچ
و ضريـب نفـوذ و... ؛ و بعـد ديدنـد باز هـم با اينهـا نمى توان همة 
جنبه هـاى كيفيـت را سـنجيد. بـه عنـوان مثـال، براى بـالا بردن 
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دكتر جمالي
رشد توليد علم در 

ايران در سال هاي اخير 
يازده برابر ميانگين 

دنيا بوده است

ضريـب تأثيـر نشـريه راه هـاي ديگري نيـز وجـود دارد. بحث هاي 
ديگـري بـه نـام ضريب نفـوذ مقالـه، ضريـب كيفيت و غيـره نيز 
مطرح شـد تا بتواند كيفيت مقالات را بسـنجند. در مورد آمارهايي 
كـه آقـاي دكتـر جمالي ارايـه دادند در اسـكوپوس ما از ابتـدا تا به 
حـال نزديـك بـه 218354 توليـد علمـي داريـم. به همان نسـبت 
در جاهـاي ديگـر هـم آمارهـاي ديگـري ارايـه مي شـود و بـا اين 
آمارهـا رتبه بندي هايـي را در دنيـا براى كشـورها انجـام مي دهند. 
بـراي ايـن رتبه بندي هـا هم يـك سـري شـاخص هايي را در نظر 
مي گيرنـد امـا اينكـه اين شـاخص ها چقـدر اعتبـار دارنـد و چقدر 
مـورد توجـه قـرار مي گيرنـد و چقـدر بـر اسـاس آنهـا مي شـود به 
صـورت واقعـى كار انجـام داد، بحـث وجـود دارد و صرف بـا ارائه 
آمـار توليـدات علمي، نمي تـوان كيفيت را مورد بررسـي قـرار داد. 
يـك سـري آمارهـاي ديگـري هـم مربـوط بـه رتبه بنـدى 
كشـورها هسـت و همين جـا، جا دارد كـه در اين مـورد هم بحث 
شـود. بـه عنوان مثـال آي اس آى هم از پايگاه هايي اسـت كه در 
مـورد توليـدات علـم در دنيا يك سـري آمارهايـي را ارايه مي دهد. 
در آنجـا آمريـكا اول و چيـن دوم اسـت. انگليـس، ژاپـن، آلمان و 
كشـور مـا در ردة بيسـت وهفتم قـرار دارد. امـا در اسـكوپوس مـا 
جلوتـر از تركيـه قـرار داريم، ولى در پايـگاه اى اس آى ما مقداري 
عقب تـر هسـتيم. ايـن نشـان مي دهـد كه ايـن آمارهـا در جاهايي 
مي  تواننـد بـا هـم اختـلاف داشـته باشـند و ايـن اختلاف هـا جاي 
بحـث زيـادى را به وجـود مـي آورد يا اگـر در رتبه بندي هـاي دنيا 
نـگاه بكنيـم شـخصي وجـود دارد كـه حـدود 22237 مقالـه دارد. 
اگـر بـراى اين نويسـنده تمام طول عمـرش را هم محاسـبه كنيم 
مي بينيـم كـه تعـداد زيـادي مقالـه دارنـد كـه شـايد اگر محاسـبه 
شـود ايشـان روزي يكـي يا حتي سـه تا مقالـه توليد كرده اسـت. 
ولـي اينكـه مقالات به چـه صورتي اسـت، جاي بحـث دارد. حال 
اگـر بـه اسـتنادات بـه عنـوان يك شـاخص كيفـى توجـه كنيم و 
تعـداد اسـتناد بـه ازاى هـر مقاله را مـورد نظر قرار داده و متوسـط 
تعـداد اسـتناد در كل را ببينيـم، تـا حـدودى مى توانيـم بـه كيفيت 
برسـيم. حـال وقتـي بحث كيفيت مي شـود، مـوارد زيـادى در اين 
مـورد مطرح اسـت. مثلاً فـردي با 20000 مقاله، 200000 اسـتناد 
دارد و فـردي ديگـر با 2 عدد مقاله 200000 اسـتناد دارد. در اينجا 
تفـاوت بين اين دو نويسـنده در تعداد اسـتناد وجود نـدارد، ولى در 
خصـوص كيفيـت كار وجـود دارد كـه فردى بـا تعداد كمـى توليد 
علمـى، تعـداد زيـادى اسـتناد دارد و فـرد ديگـرى با تعـداد زيادى 
مقالـه بـه همان تعـداد اسـتناد دارد. اين هـا چيزهايي اسـت كه در 
مبحـث علم سـنجي و كيفيـت مطـرح اسـت كه مـا بايد بـه اين ها 

كنيم.  توجـه  هم 

دكتـر جمالـي: بنـده از آقـاي دكتـر اسـدي خواهـش مي كنم كه 
صحبت هـا را ادامـه بدهنـد. 

آمار  رشد  دربارة  را  مطالبي  دوستان،   خدا.  نام  به  اسدي:  دكتر 

ديگر،  مورد  دو  يكي  ذكر  با  هم  من  فرمودند.  ايران  علمي  توليد 
است  اين  نخست  نكتة  كنم.  تكميل  را  بخش  اين  مي كنم  سعي 
كه رشد توليد علم در ايران در سال هاي اخير يازده برابر ميانگين 
اس  آي  و  اسكوپوس  آمارهاي  اساس  بر  يعني  است؛  بوده  دنيا 
آي به خصوص اسكوپوس اگر ميانگين رشد شتاب علم دنيا دو 
درصد فرض شود، اين ميزان براي ايران بيش از %20 بوده است. 
اين شتاب فقط براي ايران نبوده، منطقةخاورميانه يكي از مناطق 
در  هم  ديگري  جاهاي  ايران،  از  غير  يعني  است؛  دنيا  پرشتاب 
خاورميانه داراي شتاب در رشد علمي اند و كل منطقة خاورميانه 
نسبت به بقية مناطق دنيا مثل آمريكاي شمالي، آمريكاي جنوبي، 
اروپا، شرق آسيا، و... به طور ميانگين 4 برابر شتاب بيشتري در 
رشد علمي داشته است. پس به غير از ايران ما بايد نگاه كنيم كه 
لازم  مي شود.  ديده  رشد  اين  كه  دارد  علتي وجود  چه  منطقه  در 
به ذكر است كه روند رشد علمي كشورها در خاورميانه يكنواخت 
نيست و تنها دو سه كشور در خاورميانه پيش رو علم هستند. اين 
كشورها عبارتند از: ايران، تركيه و رژيم اشغالگر قدس. اگر سهم 
اين سه كشور را با هم جمع كنيم و از كل خاورميانه كم كنيم 
سهم بقيةخيلي ناچيز است. به غير از اين سه كشور، سهم بقية 
كشورهاي منطقه در توليد علم چندان قابل توجه نيست، به غير 
آغاز  را  جلو  به  رو  حركتي  علمي  نظر  از  كه  مصر  و  عربستان  از 
توليد  رتبة   2012 سال  در  دارم،  بنده  كه  آماري  طبق  كرده اند.. 
علم ايران در جهان هفدهم بوده است. در رتبه بندي اسكوپوس از 
لحاظ ميزان استنادات، ايران در رتبة بيست وپنجم بود. اين به اين 
معناست كه در مقايسه با ميزان توليد علمي كه داشته ايم، استناد 
زيادي نداشته ايم. تازه اگر بخواهيم كيفي تر نگاه كنيم، همان طور 
كه آقاي دكتر نورمحمدي فرمودند شاخص اچ داريم كه به نوعي 
نشان دهندة كيفيت علم است كه در اين صورت، با در نظر گرفتن 
مي شود؛  دنيا  پنجاه ويكم  رتبة  ايران  ايراني،  مقالات  به  استناد 
كيفيت  نظر  از  داشته ايم،  كه  علمي  توليد  با  مقايسه  در  يعني 
علمي، تقريباً سه برابر افت مي كنيم. خوب انتظار مي رفت از نظر 
هجدهم  يا  هفدهم  حدود  تقريباً  علمي مان  تأثير  ضريب  شاخص 
باشيم. اما چرا يك دفعه در رتبة پنجاه ويكم قرار مي گيريم؛ يعني 
جزو كشورهاي ضعيف مي شويم. براي ريشه يابي علل ضعف در 
كيفيت علمي كشور، بايد به تجربه ها و تعاملاتي كه دانشمندان 
ما با ساير دانشمندان و منابع علمي دارند، نگاه كنيم. مثلاً مانند 
مجلاتي  كه  فرمودند  جمالي  دكتر  آقاي  كه  نمونه هايي  همين 
هست كه پول داده مي شود و مقاله هاي بي كيفيت را چاپ مي كند 
و اين باعث شده كه در بعضي از مجامع بين المللي چهرة بعضي 
از نويسندگان ايراني مخدوش شود و به توليدات علمي ما با ديدة 
شك نگاه مي كنند. ساده ترين ايرادي كه مي گيرند اين است كه 
اگر  عجولند.  خود  تحقيقات  نتايج  انتشار  در  ايراني  پژوهشگران 
اخيراً به كنفرانس هاي دنيا نگاه كنيد - حالا شايد غير از گذشته 
باشد به اين دليل كه اين مدت اخير ارز گران شده است - هميشه 
درصد زيادي از مشاركت كنندگان آنها ايراني ها هستند كه خيلي 

جايگاه علمي ايران در دنيا؛ از رؤيا تا واقعيتجايگاه علمي ايران در دنيا؛ از رؤيا تا واقعيت



1
3

9
2

اد 
رد
/ م
تم
هش

ره 
شما

 /
هم
زد
شان

ال 
س

12

دكتر جمالي:
 آماري كه از وضعيت 
توليد علم در كشور 
ارائه مي شود به هيچ 
وجه بيانگر جايگاه 
واقعي ما نيست

در سال هاى اخير 
استخدام اعضاي 
هيئت علمى بيشتر 
و تغييرات در 
آيين نامه هاي ارتقاي 
اعضاي هيئت علمي، 
افراد را تشويق كرده 
كه مقالة بيشتري 
بنويسند. اما نبايد 
فقط به تعداد مقاله 
نگريست و بايد به 
اثربخشى نيز توجه 
كرد

علاقه دارند مقالاتشان را سريع منتشر كنند، بدون اينكه پژوهش 
آنها واقعاً به مرحلة پختگي علمي برسد و به همين دليل به ما به 
ديدة شك نگاه مي كنند كه شما كارهايتان كيفي نيست و يا به 
بعضا  نمي كنيد.  پژوهش  اما  مي نويسيد  مقاله  شما  ديگر،  عبارت 
هم گاه مشاهده مي شود كه چون يك نفر زبان انگليسي بلد است 
كند  ايجاد  هم  را  مقالاتي  است  ممكن  است  بلد  را  كار  قلق  يا 
علمي  ايراد  اينكه  يا  نيست  آن ها  در  پژوهشي  پشتوانة  واقعا  كه 
است  اين  منظور  بالاخره  دارد.  وجود  آنها  در  زيادي  ساختاري  و 
كه يك فتح بابي بشود در مورد اين چالش هايي كه واقعا از نظر 
كيفي وجود دارد و چقدر روي علم كشورمان تأثير داشته است. 
اين  كه  متريكس3  ساينس  اسم  به  هست  موسسةكانادايي  يك 
هم كارهاي علم سنجي مي كند و گزارشي كه سال 2010 منتشر 
كرده به اسم تغيير ژئوپولوتيكي در توليد علم جهان، در آن اشاره 
هم  خاورميانه  و  خاورميانه اند  پيشتاز  تركيه  و  ايران  كه  مي شود 
اتفاقي  چه  كه  كردند  بررسي  بعد  و  دارد  را  دنيا  رشد  برابر  چهار 
منطقة  در  عراق  گفته اند  و  داده  قرار  مبنا  را  عراق  است.  افتاده 
و  كويت  يكي  ايران،  يكي  كرده:  حمله  كشور  سه  بر  خاورميانه 
ساينس  است.  بوده  داخلي  جنگ  درگير  كه  خودش  به  هم  يكي 
متريكس اين سه كشور را بررسي كرده و گفته است فقط ايران 
برنامه ريزي  جنگ  از  بعد  زيرا  است،  داشته  خوبي  رشد  كه  بوده 
شده است. سواي نقدهايي كه بر وضعيت علمي كشور وجود دارد، 
لازم است به جنبه هاي مثبت نيز توجه كنيم. مثلا اگر آمارها را 
عراق  ندارد،  جايگاهي  كويت  كه  مي بينيم  كنيم  بررسي  دقت  با 
كشورهاي  مثل  بوده  جنگ  درگير  كه  ايران  اما  ندارد،  جايگاهي 
بازسازي  به  شروع  دوم  جهاني  جنگ  از  بعد  كه  ژاپن  و  اروپايي 
بنابراين  است.  كرده  علمي  بازسازي  را  خودش  كردند،  صنعتي 
چيزي كه ما الان داريم مي بينيم به دليل سرمايه گذاري هاي ما 
در دو دهة بعد از جنگ بوده است. گسترش دانشگاه هاي كشور، 
رونق آموزش عالي نمونه هايي از اين اقدامات مثبت علمي است. 
و  اقتصادي  توسعة  برنامة  در  مثلاً  داريم  علمي  بالادستي  اسناد 
اجتماعي اجرا شده در كشور، نمودهايي از توجه به توسعة علمي 
كشور را داريم و از اين طرف هم در اين يكي دو سال و از همه 
بالاخره  داريم.  كشور  علمي  جامع  نقشة  ما  معروف تر  و  مهمتر 
توليد  براي  ما  كشور  در  برنامه  كه  مي دهد  نشان  اين ها  همة 
مطرح  دنيا  در  ما  اسم  كه  است  آن  نتيجه  كل،  در  و  بوده  علم 
مي كنيم.  پيشرفت  اين قدر  داريم  كه  خوشحاليم  هم  ما  و  شده 
حتي پيش بيني مي شود كه تا پنج سال ديگر در دنيا رتبة چهارم 
به  واقعا  اگر  كه  مي كنند  پيش بيني  خارجي  مؤسسه هاي  و  شويم 
تا  گذشته  سال  از  مي شود.  اين گونه  برويم  پيش  صورت  همين 
الان روند رشد علم ايران، شتاب گذشته را ندارد. همين طور كه 
مي دانيد تركيه از ما جلوتر است و به هر حال روند رشد ما بايد 
آسيب شناسي شود كه حداقل متوجه شويم از جنبةكمي هم چه 
علتي، ديگر رشد سابق را نداريم. رشدمان در سال 2012 نسبت 

با سال 2011 و 2010 كاهش پيدا كرده است. 

دكتـر جمالي: مسـئلة مهمـي كه وجـود دارد نگاه خيلي سـطحي 
بـه آمـار اسـت؛ يعنـي آماري كـه از وضعيـت توليد علم در كشـور 
ارائـه مي شـود بـه هيـچ وجـه بيانگـر جايـگاه واقعـي مـا نيسـت؛ 
مثـلا گفتـه مي شـود كـه مـا سـوئيس را پشـت سـر گذاشـته ايم. 
ايـن نگاهـى خيلـى سـطحي به آمار اسـت چـون كه ما كشـوري 
هسـتيم بـا حـدود 60 تـا 70 ميليون جمعيت و سـوئيس كشـوري 
اسـت بـا هفـت ميليـون جمعيـت. اينكـه مي گوييـم سـوئيس را 
پشـت سـر گذاشـته ايم يعنـي مـا با هفتـاد ميليـون نفـر جمعيت و 
شـايد بيش از دويسـت دانشـگاه و پژوهشـگاه، امسـال هـزار عدد 
مقالـه بيشـتر از سوئيسـي ها توليـد كرده ايـم كـه هفـت ميليـون 
جمعيـت دارنـد و تعـداد دانشگاه هايشـان هم بـه اندازة ما نيسـت. 
ولـي از نظـر تعـداد مقاله مـا جلو زده ايـم، بدون آنكه عادي  سـازي 
كنيـم؛ يعنـي سـرانه را حسـاب كنيـم و بر تعـداد جمعيت تقسـيم 
كنيـم. در سـوئيس سـرانة توليـد مقالـه بـه ازاي هر عضـو هيئت 
علمـي مثـلاً ده عـدد در سـال اسـت، در ايـران شـايد بـه يـك 
هـم نرسـد. بايـد شـاخص هاي ديگـري را مثـل جمعيـت و خيلي 
چيزهـاي ديگـر لحـاظ كـرد. در سـال هاى اخير اسـتخدام اعضاي 
هيئـت علمـى بيشـتر و تغييـرات در آيين نامه هاي ارتقـاي اعضاي 
هيئـت علمـي، افراد را تشـويق كرده كه مقالة بيشـتري بنويسـند. 
امـا نبايـد فقـط بـه تعـداد مقالـه نگريسـت و بايـد بـه اثربخشـى 
نيـز توجـه كـرد. اگـر تحليـل دقيق تري داشـته باشـيم علـت اين 
اثربخشـى كـم، مي توانـد اين باشـد كـه يا مـا برنامه ريـزي خوبي 
نداشـته ايم يـا اگـر برنامه ريـزي هـم خـوب بـوده، بـد اجـرا شـده 
اسـت. چـون ظاهـراً تمامـش منجر به اين شـده كه ما فقـط مقاله 
بنويسـيم. همةكشـورهاي دنيـا مثـل ژاپـن بعـد از جنـگ جهاني 
دوم و مثـل فرانسـه بعـد از جنـگ جهانـي دوم بـا يـك كشـور 
ويرانـه اي روبـرو شـده اند. آنها هم هميـن برنامه ريـزي را كرده اند 
و بـا پيشـبرد علـم، كشورشـان را نيـز بـه سـطح قابـل قبولـى از 
پيشـرفت رسـاندند. آيـا ايـن برنامه ريـزي كـه مـا كرده ايـم منجر 
بـه آبادانـي صنايع  مـان شـده اسـت؟ صنعـت داروسـازي را مثـال 
بزنيـم. مـا در شـيمي بـر اسـاس آمارهـاي ارائـه شـده، رتبـة 21 
دنيـا هسـتيم. آيـا ايـن برنامه ريـزي كـه از آن صحبت شـد منجر 
شـده بـه ايـن كه صنايع داروسـازي ما و پتروشـيمي مـا روي پاي 
خودشـان بايسـتند. در داروسـازي آمـار مي گويـد كـه مثـلاً حدود 
90٪ داروهـا در داخـل توليـد مي شـوند، ولي وقتي با شـركت هاي 

داروسـازي كـه صحبـت مي كنيـد، مي گويند كـه 97٪ مـواد اوليه 
از خـارج از كشـور مي آيـد؛ يعنـي مـا مـواد اوليـه را مي خريـم، در 
اينجـا تركيـب مي كنيـم و دارو توليـد مي كنيـم. پـس ايـن توليـد 
داخلي محسـوب نمي شـود يـا خودكفايي در اين صنعت محسـوب 
نمي شـود. پـس نمي توانيـم بگوييم كه ايـن پژوهـش و توليد علم 
اسـت و مـا از فـلان كشـور جلـو زديـم يـا از فـلان كشـور عقب 
هسـتيم. حـالا فـرض كنيـم وضعيـت مـا از نظـر كمـي وضعيـت 
خوبـي هسـت، آيـا از نظـر وضعيت كيفي هـم كه دوسـتان گفتند 
خـوب هسـتيم؟ بسـياري از كشـورها اگرچه از نظر كمـي به ظاهر 
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دكتر جمالي:
در بخش خصوصى ما 
تقريباً تحقيقى وجود 

ندارد و تمام تحقيقات 
ما محدود به بخش 
دانشگاهي مي شود 

و آنها هم تنها مقاله 
مي نويسند و هيچ 
ارتباطي با صنعت 

ندارند

از مـا پايين تـر هسـتند امـا از نظـر كيفـي در همةرشـته ها از مـا 
وضعيـت بهتـري دارند. يعني اگر رتبة شـاخص كيفـي آنها را نگاه 
بكنيـم مـا پايين تـر از آنها هسـتيم. سـوئيس بـه عنـوان مثال كه 
تعـداد مقالاتـش از مـا كمتر اسـت در رتبه بندي نـوآوري دنيا رتبة 
اول اسـت. در حالـي كـه ما در هميـن رتبه بندي در انتهاى ليسـت 
هسـتيم. بـا اين كه مـا مقالة بيشـتري مي نويسـيم، اما ايـن مقاله 

هيـچ كاربـردي براي ما نداشـته اسـت. 
حـالا اجـازه دهيد كاري بـه آمار نداشـته باشـيم؛ يعني فرض 
را بـر ايـن بگيريـم كـه ايـن تعـداد از نظـر كيفـي و كمـي بيانگر 
جايـگاه واقعي ماسـت. يعنـي ما اين قـدر مقاله مي نويسـيم و اين 
قـدر از كشـورهاي ديگـر هم جلـو افتاديم مقالاتمـان هم مقالات 
خـوب و بـا كيفيـت و پراسـتناد اسـت. از نظـر تعـداد اسـتناد هـم 
مـا پايين تـر از بقيةكشـورها نيسـتيم و وضعيـت مطلوبـي داريـم. 
آيـا ايـن به تنهايـي كافـي اسـت؟ آيـا واقعـا هـدف از پژوهـش و 
علـم كشـور نـگارش مقالـه و توليـد مقالـه اسـت يـا اين كـه نه، 
قـرار بـوده اتفـاق ديگـري بيافتـد كـه محصـول فرعـي آن مقاله 
باشـد؟ آيـا گسـترش آمـوزش عالـي و تحصيـلات تكميلـي كـه 
دولـت راجـع بـه آن برنامه ريـزي داشـته منجـر بـه چيـزي شـده 
كـه بـه هـر حـال رفـاه و آباداني و سـرزندگي بـراي جامعـه به بار 
بيـاورد؟ نكتةديگـر ايـن اسـت كـه اصلا فـرض را بر ايـن بگيريم 
كـه ايـن سـرمايه گذاري هـم خـوب بـود و اين آمـار، آمـار دقيقي 
اسـت و برنامه ريـزي هـم برنامه ريـزي خوبي بوده و ايـن مقالاتي 
هـم كـه توليـد شـده اند، مقـالات خوبـي بوده انـد. همه جـاي دنيا 
اساسـاً ايـن بخشـي كـه مـا بـه عنـوان مقالـه در پايگاه هايي مثل 
آي اس آي و اسـكوپوس و غيـره مي بينيـم درصـد خيلـي ناچيزي 
از پژوهـش و توليـد علم شـان اسـت؛ يعنـي اگـر آمريـكا در سـال 
حـدود سـيصدهزار مقاله منتشـر مي كند اين سـي صد هـزار مقاله، 
يـك بخـش اندكي شـايد مثلا 10 تا 20٪ پژوهشـي اسـت كه در 
آمريـكا انجـام مي شـود كه نتيجة تحقيقات دانشـگاهي اسـت. 70 
تـا 80٪ هـم تحقيقاتـي اسـت كـه در آمريكا در بخـش خصوصي 
انجـام مى شـود و بخـش خصوصـى علاقـه اي بـه نوشـتن مقالـه 
اصـلاً  پتروشـيمي  يـا  داروسـازى  شـركت  فـلان  مثـلا  ندارنـد. 
علاقـه اي نـدارد كـه وقتـي محققـش تحقيقـي را انجـام مي دهد 
مقالـه اي بنويسـد. آنهـا بـه دنبـال ايـن هسـتند كه تحقيـق منجر 
بـه يـك محصـول يـا اختـراع بشـود، بعـد تجاري سـازي كننـد 
و از آن بهره بـرداري كننـد. ايـن در حالـي اسـت كـه در بخـش 
خصوصـى مـا تقريبـاً تحقيقـى وجـود نـدارد و تمـام تحقيقـات ما 
محـدود بـه بخـش دانشـگاهي مي شـود و آنهـا هـم تنهـا مقالـه 
مي نويسـند و هيـچ ارتباطـي بـا صنعت ندارنـد. بنابراين مـا نتيجة 
آن را در صنايع مـان نمي بينيـم. در حالـي كـه قـرار بـر اين اسـت 
كـه منجـر به بهبـود اقتصاد كشـور، بهبود شـاخص هاي سـلامت 
كشـور و مـواردي از اين دسـت بشـود كـه چنين نمى شـود. علاوه 
بـر ايـن، شـاخص هاي ديگـري نيز هسـت كه غيـر از مقالـه بايد 
بـه آن توجـه بشـود، مثـل شـاخص هاي فـن آوري، شـاخص هاي 

ثبـت اختـراع، شـاخص هاي نـوآوري كه اينهـا همه ناديـده گرفته 
معطـوف  مقـالات  تعـداد  بـه  را  خودمـان  توجـه  مـا  و  مي شـود 
كرده ايـم. در همين راسـتا اگر دوسـتان اگر دوسـتان نظـري دارند 
تـا تصويـر واقع بينانه تري از توليد علم ترسـيم شـود، ارائـه بدهند. 

يك  ما  كردم  عرض  صحبتم  ابتداي  در  بنده  نورمحمدي:  دكتر 
وقتي  داريم.  كيفيت  نام  به  بحثى  يك  و  كميت  نام  به  بحث 
منتشر  را  چيزي  يك  ما  يعني  است،  علمي  توليدات  از  صحبت 
از  برخى  توليدات  انواع  در  قرار  دهيم.  ديگران  اختيار  در  و  كنيم 
آنها در حد اطلاع رسانى هستند و در گسترش مرزهاى دانش به 
دانش  گسترش  بر  علاوه  ديگر،  برخى  و  مى كنند  كمك  بشريت 
مى توانند در توليد ثروت هم به جامعه خدمت كنند. همة توليدات 
علمي كه به صورت عام تبديل به يك ثروت بشوند و بتوانند كار 
را جلو ببرند و بتوانند به صورت يك ثبت اختراع در بيايند، نيستند 
و فقط در حد اطلاع رساني هستند. اگر ما اين تقسيم بندي را ادامه 
مجدد  صورت  به  كه  هستند  علمي  توليدات  سري  يك  بدهيم 
تحقيقات  كه  هستند  هم  تحقيقات  سري  يك  مى شوند.  تدوين 
مجددند؛ يعني با نگاه به كارهاي ديگران و اينكه به چه نتيجه اي 
رسيده اند و پيشنهاداتشان چي بوده است نتيجة جديدي را حاصل 
مي كنند. تقسيم بندي ديگري نيز داريم به نام خلق كار جديد يا 
قسمت  اين  صورت،  درهر  كه  جديد  علم  يا  جديد  فن  يك  ابداع 
مي آورد،  رفاه  ما  براي  علم  مي گوييم  وقتي  ما  كه  است  جايي 
مسئله  اين  كنيم  صحبت  آن  دربارة  مي توانيم  و  مي آورد  توسعه 
است كه ما اين تقسيم بندي چهارم را كه خلق و ابداع است كه 
مي تواند براي ما ارزش داشته باشد و آن كيفيتي كه به دنبالش 
هم،  كيفيت ها  در  صورت  هر  به  باشد.  داشته  ما  براي  را  هستيم 
امروزه فقط بحث تعداد توليدات علمي و شمردن توليدات علمي 
منتشر  دنيا  درسطح  كه  داريم  مقاله اي  ما  حال  هر  به  و  نيست 
درعرض  استناد  هزار  بيست ويك  حدود  داغ4  مقالة  مي شود،مثلا 
مقاله  اين  كه  مي دهد  نشان  امر  اين  مي گيرد.  سال  چهار  تا  سه 
باشد  مسئله اي  يك  بايد  اينكه  يا  باشد  باكيفيت  چيز  يك  بايد 
داريم،  مقاله  توليدات  در  كه  همةرشدي  با  ما  چرا  باشد.  عام  كه 
ما  فقط  البته  داريم؟  پاييني  رشد  قدر  اين  ثروت  توليد  لحاظ  از 
نيستيم كشورهاي ديگري هم هستند؛ مثلا در مورد عربستان با 
با  نيز  دنيا  علم  توليد  در  و  داشتند  سال 2012  در  كه  رشد   ٪33

اين رشد موشكي كه دارند، از آن طرف هم يك سري انتقاداتي 
شده است؛ زيرا با بررسي هايي كه انجام شده، نشان داده شد كه 
و  مقاله  توليد  كار  در  كه  دانشمنداني  از  عربستان  دانشگاه هاي 
هيئت  عنوان  به  را  آنها  مي كنند.  دعوت  هستند  علمي  توليدات 
علمي مدعو مي آورند و براي آنها شرط مي گذارند كه مثلاً اگر نام 
همكارى  آنها  با  مى توانند  بياورند،  علمى  توليدات  در  را  دانشگاه 
عربستان  كشور  علمى  رشد  نشان دهندة  امر  اين  باشند.  داشته 
را  خود  علمى  توليدات  تعداد  دانشمند  چند  خريد  با  بلكه  نيست، 
توليدات  تعداد  رشد  هميشه  صورت  همين  به  است.  كرده  زياد 

جايگاه علمي ايران در دنيا؛ از رؤيا تا واقعيتجايگاه علمي ايران در دنيا؛ از رؤيا تا واقعيت
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دكتر نورمحمدي:
بايد با ديد انتقادي 
به اين آمار توليدات 
علمي نگاه كنيم. صرفاً 
ارائة آمار بالا جوابگوي 
كيفيت ما نخواهد بود 
و  بايد بررسي شود كه 
به چه زمينه هايي بايد 
بيشتر توجه كنيم و 
علل افزايش توليدات 
علمي را در جاي ديگر 
هم ببينيم

علمى صرفا به معنى پيشرفت نخواهد بود. البته آنها در توليدات 
كه  رشدشان  پيك  و  دارند  (اوج)  پيكي  يك  رشد  هميشه  علمى 
برسد اين رشد، كم و يا متوقف خواهد شد. اگر غير از اين باشد 
و بخواهيم برعكس محاسبه اي را داشته باشيم يعنى با محاسبة 
جهان  در  علم  و  علمى  توليدات  رشد  نرخ  و  امروزى  كارهاى 
هم  محاسباتي  و  دارد  وجود  كه  علمي  توليدات  با  كنيم  محاسبه 
به  دنيايي  اصلاً  اينكه،  از  قبل  سال  دوهزار  مثلاً  شده  انجام  كه 
صورت امروزى به وجود بيايد و انساني به صورت امروزى باشد، 
بايد اين تلفن اختراع مي شد و حالا كه ما 11٪ رشد دنيا را داريم 
يا 20٪ يا 23٪ داريم در عرض چهار سال يا پنج سال ديگر از 
لحاظ تعداد توليدات علمي آمريكا هم جلو مي زنيم و اين رشد به 
هر حال يك جايي متوقف مي شود؛ زيرا براى كشور خودمان هم 
اگر رشد توليدات علمى را محاسبه نماييم حدود يازده درصد رشد 
توليد علمى داريم. ولي حالا كه به عقب نگاه مي كنيم، مي بينيم 
كه اين توليدات علمي كه ما داريم چقدر نافع بوده است. به طور 
متوسط تعداد استنادهاي مقالاتمان در سال 2013 در آي اس آي 
تقريبا برابر با 60/2 بوده است؛ يعني به ازاي هر مقاله 5/2 استناد 
وجود دارد، ولي اگر در سطح جهاني نگاه كنيم خيلي پايين تر از 
متوسط جهاني هستيم؛ يعني متوسط جهاني برابر با 2/10 است 
كه اين نشان مي دهد كه ما در آن حدى كه بايد باشيم، نيستيم و 
آن عجله اي كه براي توليدات علمي داريم، همان شتاب را براى 
در  ما  كه  مي دهد  نشان  ما  به  مطلب  اين  نداريم.  علمى  كيفيت 
در  كه  مي شود  مطلبي  همان  اين  و  نكرديم  كار  كيفيت ها،  مورد 
جاهاي مختلف بحث مي شود. با اينكه ما اين همه توليدات علمي 
نسبت  چرا  و  است  شده  كار  كم  ما  جمعيت  نسبت  به  چرا  داريم 

سرانة درآمد كشور كم است؟
اين هـا انتقاداتي اسـت كـه در آمارهايي كه فقـط صرف آمار 
اسـت، وجـود دارد و مـا بايد به سـمت كيفي شـدن برويم. سـاير 
همـكاران نيـز در ايـن مـورد مطالبـى ارايـه كردند كـه در بحث 
مربـوط بـه فـن آوري و نـوآوري پروانه هـاي ثبـت اختـراع بايـد 
ببينيـم كـه وضعيـت مـا به چه صـورت اسـت. چقـدر از توليدات 
علمـي تبديـل بـه ثـروت شـده اسـت؟چقدر بـراي رفـاه جامعـه 
اسـت؟ البتـه مبحـث مهـم ديگـر در كنار ايـن ثـروت علمى اين 
اسـت كـه چقـدر تكنولوژي برتـر را صـادر كنيم؟ مثـلا در آفريقا 
يـا يكـي از اين كشـوهايي كـه خيلي فقيـر هسـتند در زمينة هوا 
فضـا مقالـة خوبـي مي نويسـند، كسـي بـاورش نمي شـود كه اين 
مقالـه، مقالةخوبـي اسـت، ولـي اگر هميـن مقاله را كـه زياد هم 
عالـي نباشـد ناسـا نوشـته باشـد حتمـا مي گوينـد كه ايـن مقاله، 
مقالةخيلـي خوبـي اسـت. بـه هـر صـورت در كنـار آمـار و ارقام 
بايـد يـك سـري كارهـاي كيفـي هـم در ايـن زمينـه صـورت 
بگيـرد. بايـد يـك سـري كارهـاي تطبيقـي هـم انجام شـود. ما 
بايـد ببينيـم بـه ازاي هـر نفـر جمعيت چقـدر توليد علمـي داريم 
و بـه ازاي هـر نفـر جمعيـت مـا چنـد نفـر محقـق يـا چنـد نفـر 
دانشـمند داريـم كـه در ايـن زمينـه كار مي كننـد؟ بـه ازاي جـي 

دي پـي (GDP) مـا چقـدر توليـدات علمـي داريم؟ همـة اين ها 
دسـت بـه دسـت هـم مي دهنـد تا مـا بـه ايـن مسـئله، مقداري 
بـا ديـد انتقـادي نـگاه كنيـم. آمـاري كـه در شـانگ هاي بـراي 
در  مـا  دانشـگاه  يـك  فقـط  دارد  وجـود  دانشـگاه ها  رتبه بنـدي 
بيـن چهارصـد دانشـگاه برتـر قـرار مي گيـرد؛ آن هـم دانشـگاه 
تهـران اسـت. حـالا اگـر بخواهيـم اينهـا را دقيـق بررسـي كنيم 
بـه ازاي تعـداد هيئـت علمـي آنهـا حتما بايد بررسـي بشـود چند 
تـا هيئـت علمي دارنـد، چقـدر هزينه كرده انـد. اين هـا چيزهايي 
اسـت كـه مقـداري بايـد در مباحـث جديد بـه آن هـا بپردازيم تا 
دچـار ايـن توهـم نشـويم كـه علم مـا علم افسـانه اي اسـت، در 
حالي كـه واقعيـت چيـز ديگري اسـت. اگـر مي خواهيم به سـمت 
واقعيـت برويـم بايـد ايـن نـوع مسـائل را ببينيـم. در سـال هاي 
وزارت  در  كار  بـراي  خيلـي  آن  از  قبـل  حتـي  و   2004 ،2003

علـوم آمـوزش عالـي آمدنـد و گفتنـد بـه ازاي آن كار مـا پـول 
مي دهيـم و يك سـري تشـويق هايي را در ايـن زمينـه در نظـر 
گرفتنـد وهمـة اين هـا بـه ايـن منجـر شـد كـه توليـدات علمـي 
مـا از لحـاظ تعـداد بـالا رود. در زمينـة توليـدات تكنولـوژي برتر 
نيـز بايـد ببينيـم شـاخص هايمان در ايـن زمينـه بـه چـه صورت 
اسـت يـا اگـر خواسـتيم بـه آمارهـاي صـرف نـگاه كنيـم ببينيم 
شـاخص اچ مـا چقـدر اسـت و وضعيـت ما بـه چه صورتي اسـت 
يـا آن كيفيتـي كـه مقاله بايد داشـته باشـد را داريـم. همة اين ها 
دسـت بـه دسـت هـم مي دهـد كه مـا به آمـار يـك مقـداري با 
ديـد انتقـادي نـگاه كنيـم. وضعيـت مـا اگـر در توليـدات علمـي 
بـا رشـد 20٪ و يـا 11٪ اسـت، وضعيـت مـا در بحـث اقتصادي 
چگونـه اسـت و در تكنولـوژي بـه چـه شـكل اسـت و يـا در 
كارهـاي پژوهشـي كـه منجـر بـه يـك كار گروهـي مي شـود، 
در كجـا قـرار داريـم. به عنـوان مثـال وضعيت مـا در پارك هاي 
علـم و فنـاوري چگونـه اسـت؟ نسـبت بـه دنيـا چقـدر از ايـن 
پارك هـاي علـم و فنـاوري مـا شـركت هاي زايشـي و اسـتيناف 
درسـت كرده انـد و بـه جامعـه داده انـد تـا روي پـاي خودشـان 
بايسـتند. اين هـا مباحثـي هسـت كـه به هـر حـال در كيفيت كار 
مطـرح اسـت. بايـد مقـداري در ايـن زمينه جلـو برويـم و با ديد 
انتقـادي بـه ايـن آمـار توليـدات علمـي نـگاه كنيـم. صرفـاً ارائة 
آمـار بـالا جوابگـوي كيفيت ما نخواهد بود و  بايد بررسـي شـود 
كـه بـه چـه زمينه هايـي بايد بيشـتر توجـه كنيم و علـل افزايش 
توليـدات علمـي را در جـاي ديگـر هم ببينيـم. آيـا در كنارش ما 

مي توانيـم صنعتـي را داشـته باشـيم؟

سـؤال (يكـي از حاضـران): به چه طريـق مي توان ايـن كيفيت 
سنجيد؟ را 

دكتـر نورمحمـدي: در بحـث كيفيـت، شـركت هاي دانش بنيـان 
آنهـا  بـراى  كيفـي  مباحـث  در  كـه  هسـتند  شـركت هايي  جـزو 
مى تـوان اهميـت قائـل شـد. صرف اينكـه مـا در دنيا 10 هـزار تا 
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دكتر اسدي:
يكي از علل نابساماني 

تحقيقات و كيفي 
نبودن علم در ايران 

اين است كه در كشور 
ما يك كارفرماي بزرگ 
وجود دارد به نام دولت 
كه براي تأمين بودجه 
تحقيقات كشور بايد 

به وضعيت مالي و 
سياست هاي موجود 

دولت توجه كنيم

مقالـه ارائـه كرده ايـم و امسـال 20 هزار عـدد ديگر بـه آن اضافه 
كرده ايـم، كار كيفـى نكرده  ايـم؛ ولـي اگـر مـا بيايـم شـركت هاي 
دانش بنيـان را بـه اين هـا اضافـه كنيـم، كار كيفـى انجـام داده ايم 
كـه خوشـبختانه امـروز هـم برنامه ريزي هـا و كارهـاي خوبـي در 
ايـن زمينه هـا صـورت گرفتـه اسـت و يـا حداقـل ايـن موضـوع 
شـركت هاي  اگـر  اسـت.  شـده   مطـرح  دانشـگاه ها  سـطح  در 
كنـارش  بـرود  بـالا  فنـاوري  و  علـم  پارك هـاي  دانش بنيـان، 
مقالـه ارزش دارد وگرنـه مقالـه بـه تنهايـي ارزشـي كيفـى ندارد. 
شـركت هاي دانش بنيـان در كنـار پارك هـاي علـم و فـن آوري و 
شـركت هاي زايشـي براي مـا ارزش دارنـد و مي توانند بـراي علم 

مـا نافع باشـند.

دكتـر جمالـي: راجـع به سـؤالي كه پرسـيديد شـركت دانش بنيان 
يـك بحـث كلـي اسـت كـه ممكـن اسـت وجه بـه خصوصـي را 
هـم شـامل بشـود. يكـى از شـاخص هاى ارزيابـي دانشـگاه ها در 
وزارت علـوم شـركت هاى Spin off يـا شـركت هايي هسـتند كه 
منشـعب از طرح هـاي پژوهشـي دانشـگاهى هسـتند. دانشـگاه ها 
آمـار اين هـا را گـردآوري مي كننـد. آمـار تعـداد ايـن شـركت ها 
در رتبه بنـدي دانشـگاه ها تأثيـر دارد؛ يعنـي ممكـن اسـت طـرح 
پژوهشـي انجـام شـده منجر بـه اختراع شـود و بعد شـركتى براى 

بهره بـردارى وتجارى سـازى آن محصـول تأسـيس شـود. 

دكتـر اسـدي: مـن هـم اجـازه مي خواهـم كـه ايـن مبحـث را 
ادامـه بدهـم، چـون كـه هفتـة گذشـته در شـورايي در دانشـگاه 
شـاهد ايـن بحـث مطـرح شـد و اعضاي هيئـت علمي را تشـويق 
مي كردنـد كـه شـركت هاي دانش بنيـاد تأسـيس كننـد يـا عضـو 
آنهـا بشـوند و شـركت دانش بنيـان هـم تا جايـي كه بنـده اطلاع 
دارم محصول محـور اسـت؛ يعنـي مثـلا مي گوينـد كـه شـما يك 
فـرآوردة دارويـي يا كالايـي را توليد كنيد كه شـركت در راسـتاي 
آن تاسـيس شـود. حـالا اين فكر علمـي مي خواهد، نيـروي علمي 
مي خواهـد، از طـرف ديگـر تجاري سـازي مي خواهـد كـه بتوانـد 
ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه را عمـلاً برقـرار كنـد. چـون هميشـه 
ارتباطـات صنعتـي دانشـگاه در حد شـعار بـوده و اين دفتـر ارتباط 
صنعـت و دانشـگاه نيـز بيشـترين كاري كـه مي كـرده تفاهم نامـه 
بـوده يـا كارآمـوز بـه كارخانه هـا مي فرسـتاده اسـت. در حمايـت 
از شـركت هاي دانش بنيـان، اگـر كسـي ايـدة خوبي داشـته باشـد 
كمتـر  انسـاني  علـوم  حوزه هـاي  در  مي شـود.  خوبـي  اسـتقبال 
ولـي در حوزه هـاي فنـي ايـن شـركت ها رواج بيشـتري دارنـد و 
اميدواريـم كـه ايـن باعـث تحركـي در اقتصـاد بشـود. اشـاره بـه 
ايـن نكتـه را لازم مي دانـم كه تفاوتي بين كشـور در حال توسـعه 
بـا كشـورهاي توسـعه يافته از نظـر تأميـن بودجة پژوهشـي وجود 
دارد، ايـن مسـئله در  كيفيـت علـم توليدي هـم اثر مي گـذارد. اگر 
بخواهيـم آمـار علم سـنجي را نـگاه كنيـم مي بينيـم كه بيشـترين 
جاهايـي كـه علاقـه بـه ايـن مباحـث دارنـد كشـورهاي در حـال 

توسـعه اند. ايـران، هندوسـتان، چين و سـاير كشـورهاي شـبيه به 
مـا بـه مباحث علم سـنجي خيلـي علاقه دارنـد. حتي ما در كشـور 
خودمان اين رشـته را هم داريم. يكي از علل نابسـاماني تحقيقات 
و كيفـي نبـودن علـم در ايـران ايـن اسـت كـه در كشـور ما يك 
كارفرمـاي بـزرگ وجود دارد به نـام دولت كه بـراي تأمين بودجه 
تحقيقـات كشـور بايـد بـه وضعيـت مالـي و سياسـت هاي موجود 
دولـت توجـه كنيـم. يعنـي مـا تـلاش مي كنيـم يـك محصولـي 
مي آورنـد  را  آن  فـن آوري  مي رونـد  كارخانه هـا  و  بشـود  توليـد 
و بـا هزينـةارزان ايـن صنعـت را پياده سـازي مي كننـد و سـپس 
مي آييـم طـرح توليـد آن را راه بياندازيـم. در ايـن بيـن آنهـا يعني 
كشـورهايي صادركننـده فنـاوري، دو سـه محصول جديـد معرفي 
مي كننـد و احسـاس خـلاء فناوري همچنـان در ما وجـود دارد. در 
شـكل كلان هـم اگر نـگاه بكنيـم مي بينيـم كه صنعت مـا خيلي 
در لبـة علـم قـرار نـدارد. بنابرايـن صنعـت مـا سـعي مي كند يك 
فنـاوري را كـه به مرحلة رشـد و توليد انبوه رسـيده - بـراي مثال 
فـلان دارويـي كـه مؤثـر در سـرماخوردگي اسـت – وارد كنـد. تا 
ايـن چرخـه وجـود دارد هميـن آش و هميـن كاسـه ؛يعني صنعت 
مـا نيـازي به علـم ندارد. بيشـتر اين فنـاوري و علـم كاربردي كه 
بايـد در مراكـز تحقيقـي شـركت هاي بـزرگ توليـد شـود، اكنون 
در دانشـگاه توليـد مي شـود، خريـدار آن هـم دولت اسـت. خريدار 
علـم مـا كارخانه هـاي مـا نيسـتند و تنهـا خريـدارش هـم دولـت 
اسـت و همچنيـن دولت خودش هـم منبع درآمد ديگـر دارد. مثلاً 
نفـت. بنابرايـن دولـت هم احسـاس نيـاز پيـدا نمي كنـد. از اين رو 
هزينـه اي هـم كـه بـراي آن مي كنـد، كم اسـت. فـرض كنيد كه 
پژوهشـگر مي گويـد طرحـي دارد كه ده ميليـون نيـاز دارد و دولت 
مي گويـد بودجـه محـدود اسـت شـما بـا دو ميليـون ايـن را انجام 
بدهيـد. اينكـه بـه هـر حال ايـن رونـد يك چرخـة معيوب اسـت 
چـون مـا بر سـر ايـن بحـث مي كرديـم كـه توليد علـم ايـران از 
رويـا تـا واقعيـت و مي خواهيـم بگوييـم كـه علـم كيفي تـر بشـود 
و در زندگيمـان تأثيـر بگـذارد. يكـي از عللـي كه سـبب مي شـود 
علـم توليـدي، تاثيـر در زندگـي مـا نداشـته باشـد آن اسـت كـه 
كارخانه هـاي مـا احسـاس رقابـت نمي كننـد و پژوهـش هيـچ گاه 
اهميـت نـدارد. علـم و نـوآوري بايـد جايي انجـام پذيرد كـه واقعاً 
خواهـان داشـته باشـد، و گرنـه مي شـود كار تكليفي. مثـلاً فردي 
بـراي اينكـه هيئـت علمـي شـود پژوهـش مي كنـد. يكـي چـون 
دانشـجو اسـت و بـراي فارغ التحصيلـي بـه آن نيـاز دارد، پژوهش 
مي كنـد. اين گونـه اسـت كـه نسـبت پژوهش هـاي سـودمند مـا 
بـه نسـبت كل كارهايـي كـه انجـام مي گيـرد كـم اسـت. از ايـن 
نظـر بحـث پژوهـش و توليد علـم خودش يـك زيرشـاخه يا يك 
بخشـي از بحـث توسـعه مي شـود. كشـورهاي مختلـف براسـاس 
بـا  توسـعه  ميـزان  براسـاس  بين المللـي  سـازمان هاي  آمارهـاي 
هـم مقايسـه مي شـوند. بـراي مثـال مي گوييـم ما از فلان كشـور 
توسـعه يافته تريم و از فـلان كشـور كمتـر  توسـعه  يافته ايـم. حـالا 
چـه كلـي بگوييـم و چـه در زمينـة خاصي بگوييـم منظـور اينكه 
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دكتر جمالي:
خيلي از تكنولوژي ها يي 
كه ما امروزه در 
زندگي روزمره از آن 
استفاده مي كنيم زماني 
پروژه هاي نظامي 
آمريكا بودند كه دولت 
روي آن سرمايه گذاري 
پژوهشي كرده و بعد 
از چند سالي كه صنايع 
نظامي از آن ها بهره 
 برده است، در اختيار 
عموم قرار گرفته اند

يـك نـوع رقابـت پذيرفته شـدة بين المللـي اسـت كـه كشـورها 
در يـك جنـگ بـراي توسـعه هسـتند و كشـور مـا از كشـورهاي 
در حـال توسـعه اسـت و كشـورهاي در حـال توسـعه، مشـكلات 

دارند.  مشـابهي 
پژوهـش يكـي از زيربناهـاي توسـعه اسـت؛ يعني مـا پژوهش 
مي كنيـم تـا بـه چيزهايـي برسـيم كـه باعـث توسـعه بشـود. پس 
اهميـت پژوهـش در ايـن اسـت كـه منجـر بـه توسـعه مي شـود. 
پژوهـش منجـر بـه يك سـري خروجـي مي شـود. همان طـور كه 
فرمودنـد يكـي از خروجي ها توليدات علمي اسـت. يك خروجي كه 
بيشـتر جنبـة فن آورانـه دارد، ثبت اختراع اسـت كه ما هم در سـطح 
داخلـي و هـم در سـطح بين المللـي در اين زمينه ضعيف هسـتيم و 
هم چنيـن در مديريـت كردن آن نيز ضعيف هسـتيم. مثـلاً ما مقاله 
و كتـاب را خـوب مي شناسـيم ولي پروانـة ثبت اختـراع، نداريم. اگر 
خـوب نگاه كنيم شـايد اصلاً ندانيـم كه پروانة ثبت اختراع چيسـت 
و چگونـه ايجـاد مي شـود. علتـش اين اسـت كـه براي مـا ملموس 
نيسـت. يكـي ديگـر از خروجي هـاي مهم علـم و پژوهـش، قوانين 
و مقـررات اسـت. پس مقاله يكـي از خروجي هاي فرايند پژوهشـي 
اسـت. اينكـه ما كارمـان به يـك روند قانونـي بهتر، يـك كار بهتر 
يـا يـك قانـون جديـد و خـوب منجر شـود، خـودش يـك خروجي 
اسـت و مـا روي ايـن كار نكرديم. نيروي متخصـص مي تواند يكي 
ديگـر از خروجي هاي پژوهش باشـد؛ يعني يك سيسـتم پژوهشـي 
خـوب نيـروي متخصـص توليـد مي كنـد و اين بـاز جـاي كار دارد. 
نـوآوري بـراي شـركت هاي دانش بنيـاد، مي تواننـد خروجي داشـته 
باشـند. تـازه اينهـا خروجي هـاي ملموس انـد. بـه هـر حـال بـراي 
اينكـه بحـث خـود را بـه پايـان ببـرم فقـط مي گويم بايـد گفت كه 
مقـالات در توليـدات بين المللـي ما يكـي از خروجي هـاي علمي ما 
هسـتند كـه ما به يـك دليلـي روي آن تمركز كرده ايـم. در صورتي 
كـه ايـن بايـد يكـي از وجه هـاي علمي ما باشـد مـا بايـد چيزهاي 
ديگـر را هـم ببينيـم. اگر مقاله زياد داشـته باشـيم و بقيـة جا ها كم 
رشـد كنند مثل سـرطان در بدن مي شـود و اين رشـد نه تنها خوب 
نيسـت كـه بقيه را هم خـراب مي كند. پـس اگر با ديـد نقادانه نگاه 
كنيـم گاهـي اوقات اين بـزرگ بودن توليـد علم و بـزرگ نماياندن 
و توجـه زيـاد بـه آن نـه تنهـا خوب نيسـت، بلكـه مـا را عقب نگه 
مـي دارد و باعـث مي شـود كـه نفهميم عيـب واقعي كار كجاسـت.

نپردازيم  منفي  جنبه هاي  به  فقط  اينكه  براي  جمالي:  دكتر 
همان طور كه آقاي دكتر نورمحمدي هم اشاره كردند به هر حال، 
يك نقطه اوج وجود دارد و به يك مرحله اي كه مي رسد رشد آن 
كم مي شود يا ممكن است منفي بشود و البته پتانسيل كشور ما 
داريم  كه  جمعيتي  ميليون  هفتاد  با  مثلاً  است.  زياد  خيلي  هنوز 
و  نيست  كافي  هنوز  مقاله  تعداد  اين  دانشگاه ها  زياد  تعداد  با  و 
مي تواند بيش از اين باشد. يك علت آن شايد اين باشد كه بخشي 
يك  نيستند.  علم  توليد  درگير  كشور  دانشگاهي  جامعة  از  زيادي 
مبحث ديگر بحث رسانه اي كردن اين آمار و ارقام است كه ما در 

مورد وضعيت علمي كشور و توليد علم كشور مي شنويم. سؤال اين 
است كه آيا درست است كه ما اين قدر در مطبوعات و رسانه ها 
قدر  اين  سال  اول  ماهة  سه  در  ما  علم  توليد  كه  مي كنيم  مطرح 
يا  داشته  كاهش  يا  افزايش  گذشته  سال  با  مقايسه  در  است  بوده 
در  اخبار را  نوع  اين  ايران  در  گذاشتيم؟  سر  پشت  را  كشور  فلان 
تلويزيون و راديو و رسانه هاى جمعى مي بينيم، ولي در كشورهاي 
توسعه يافته چنين چيزي وجود ندارد كه اين قدر در رسانه ها راجع 
علم شان  توليد  وضعيت  و  است  چقدر  مقالاتشان  تعداد  اينكه  به 
چون  بكنند؛  بحث  آن  به  راجع  و  بكنند  توليد  اخبار  است  چگونه 
مسئله، مسئله اي است كه فقط به جامعة دانشگاهي مربوط مي شود 
و آنها هم براساس سياست هاي خود پيش مى روند. همان طور كه 
آقاي دكتر اسدي هم اشاره كرد گاهي وقت ها بزرگ كردن اين ها، 
پيامدهاي منفي هم براي جامعه دارد كه يكي از اين پيامدها بحث 
آي اس آي زدگي است كه در جامعه مطرح است كه همة توجه ها 
اعضاي  تا  دكترا  و  كارشناسي  ارشد  و  كارشناسي  دانشجويان  از 
داشته  آي  اس  آي  در  مقاله اي  كه  است  اين  روي  علمي  هيئت 
باشند. هدف تمام اين مباحثي كه ما راجع به آن صحبت كرديم 
هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي ايجاد چيزي است كه 
به آن مزيت رقابتي مي گويند؛ يعني حتي وقتي دولت آمريكا روي 
پژوهشي سرمايه گذاري مي كند به خاطر اين است كه مي خواهد در 
رقابت با شوروي و يا در رقابت با انگلستان و يا در رقابت با ژاپن 
يك مزيت رقابتي داشته باشد تا بتواند با آن برتري خودش را حفظ 
بكند. الگوي آمريكا اين است كه مثلاً ميلياردها دلار روي صنايع 
نظامي سرمايه گذاري مي كند و پول را لزوما در بخش دولتي صرف 
نمي كند؛ يعني اگر مي خواهد ماهواره به فضا بفرستد سازماني ايجاد 
نمي كند و پول را به سازمان بدهد و به سازمان بگويد پول را خرج 
كن و تحقيق بكن. حتي موشكي را كه مي سازد قرارداد آن را با 
شركت بوئينگ مي بندد و بعد به شركت بوئينگ كمك مي كند تا 
تحقيقات توسعه اي خودش را قوي بكند و راه حلى براي فرستادن 
موشك به فضا به صورت بهينه تر و كم هزينه تر و كاراتر بيابد. خيلي 
استفاده  آن  از  روزمره  زندگي  در  امروزه  ما  كه  تكنولوژي ها يي  از 
مي كنيم زماني پروژه هاي نظامي آمريكا بودند كه دولت روي آن 
سرمايه گذاري پژوهشي كرده و بعد از چند سالي كه صنايع نظامي 
از آن ها بهره  برده است، در اختيار عموم قرار گرفته اند. مثل بعضى 
از انواع تصويربردارى هايى كه در پزشكي انجام مي شود. بعضي از 
استفاده  نظامي  صنايع  در  ابتدا  در  بوده  كه  چيزهايي  تكنولوژي ها 
براي  اول  مي بينند  جا  همه  الان  شما  كه  ليزري  مثل  مي شدند 
الان  شما  كه  اس  پي  جي  مثل  بود.  شده  طراحي  نظامي  صنايع 
بخش  در  ابتدا  كه  بوده  چيزي  مي كنيد  استفاده  موبايل هايتان  در 
آن  از  توانستند  مردم  همه  بعد ها  ولي  بود،  شده  طراحي  نظامى 
عموم  اختيار  در  تكنولوژي  اين  سال  چند  از  بعد  بكنند.  استفاده 
مردم قرار گرفت. بخش خصوصي هم اگر سرمايه گذاري كند براي 
داشته  درآمد  ميليون  صد  اگر  شود.  برنده  رقابت  در  كه  است  اين 
باشد بايد پنج ميليون آن را صرف تحقيق كند. درحالي كه بخش 
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دكتر جمالي:
يك راه حل براي 

بهتر كردن وضعيت 
اين است كه در واقع 

بخش خصوصي 
تقويت بشود و اگر هم 

بخش دولتي كاري 
مي كند در خدمت 

صنعت و بخش 
خصوصي باشد

خصوصي ما يا توجيه نيست كه بايد اين كار را بكند يا زيرساخت 
آن را دولت فراهم نمي كند كه آن پنج ميليون از صدميليون را براي 
بحث تحقيق و توسعه كنار بگذارند تا بتواند در بازار جايگاه خودش 
را حفظ كند. در مقياس كلان هم از درآمد ناخالص ملي، نيم درصد 
صرف تحقيق و توسعه مي شود كه آن نيم درصد هم معلوم نيست 
صرف  به 5%  نزديك  اشغالي  فلسطين  كه  حالي  در  باشد.  واقعي 
مي كند، براي همين هم هست كه يك خط مستقيم از نظر كيفيت 
جايگاه  دنيا  در  هم  كشور  اين  صنايع  و  است  داشته  علم  وكميت 
خوبي  جايگاه  رقابتي  نظر  از  ما  صنايع  ولي  دارند،  خوبي  رقابتى 
ندارند. ما فقط نفت و مواد خام صادر مي كنيم و بقية بخش هاي ما 
اصلا وضعيت خوبي ندارند. حالا براي اينكه جمع بندي بكنيم بنده 
از دوستان خواهش مي كنم اگر نقدي دارند يا مي دانند راه حل اين 

 وضعيت چيست، دقايقي صحبت بفرمايند.

دكتـر نورمحمدي: همـان طور كه همـكاران نيز اشـاره كردند ما 
در كشـور برنامه ريـزي كرديـم و در قسـمت هايي هم جلـو رفتيم. 
نبايـد كامـلاً منفـي نـگاه كنيـم. مـن يـك توضيحـي را بدهـم، 
بعضـي از برنامه ريزي هـا برگشـت سـرماية آني ندارنـد. مثلاً الان 
مـا بـراي ايجاد كتابخانـه هزينه مي كنيـم، اين هزينـه را مي كنيم 
تـا بعـدا بتوانيـم از آن بهـره ببريـم. در كارهاي علمي هـم به اين 
صـورت اسـت اگـر سـرمايه گذاري اتفـاق مي افتد در آينـده جواب 
آن را مي گيريـم و دربـارة توليـدات علمـي هـم به هميـن صورت 
اسـت. يـك بحثـي هم كـه جايش خالي اسـت مـا قانوني بـه نام 
هشـتاد بيسـت داريم و اين قانون هشـتاد بيسـت هميشـه به اين 
صـورت اسـت كه هشـتاد درصـد توليـدات علمي را بيسـت درصد 
افـراد انجـام مي دهنـد. در دانشـگاه ها هم به همين صورت اسـت. 
مراكـز توليـدات فن آورانـه هـم بـه همين صـورت اسـت. بايد اين 
قانـون را يـك مقـداري تغييـر بدهيـم و همـه را مباحـث توليـد 
علـم و ثـروت شـركت دهيم. يك سـري دانش هسـتند كـه پنهان 
هسـتند و ممكـن در فهرسـت توليـدات ملـي نيايند و خودشـان را 
بـه مـا نشـان ندهنـد. مثـلا بحث هايـي مي شـود كـه نيـاز دارنـد 
بـه صـورت سـرّي باقـى بماننـد يـا در بحـث پروانه هـاى ثبـت 
اختـراع مطـرح اسـت كه ممكن اسـت برخـى از آن ها بـه صورت 
عـادى ثبت نشـوند و شـايد بـه صورت عـام توليـدات علمي آن ها 
مشـخص نباشـد. در هـر صورت در كنـار كميت حتمـا بايد كيفيت 
هـم مطـرح شـود و اگر هـم با ديـد انتقادي بـه اين مباحـث نگاه 
مي شـود فقـط براي سـازندگي اسـت و مـا نبايـد فقط صرفـاً آمار 

نـگاه كنيـم، بلكـه بايد بـه كيفيت هـم پرداخته بشـود. 

دكتر اسدي: مي گويند در ژاپن هر دانشجويي كه مي خواهد پيش 
استاد برود نوشته نمي برد كاردستي  ـكاردستي به مفهوم دانشگاهي 
اختراعات  درگير  عمل  در  آنها  مي آورد.  خروجي  عنوان  به  ـ 
است؛  شده  فرهنگ سازي  كه  است  اين  علت  هستند.  الكترونيك 
يعني در ژاپن كسي نمي گويد استاد من اين مقاله را نوشته ام. البته 

دنياست.  در  علمي  مقالات  توليد  اول  كشور  پنج  چهار  جزو  ژاپن 
ولي ارزش اصلي كار در محصولي است كه توليد مي كند. از اين 
بعضي  كرد:  تقسيم  دسته  دو  به  مي شود  را  مدرن  كشورهاي  نظر 
از كشورها مثلا در گذشته سنگاپور و تايوان تأكيد زيادي بر توليد 
مقالات علمي داشته اند، الان اين كشورها جايگاهشان را از دست 
توسعه  حال  در  كشورهاي  برزيل  تركيه،  ايران،  هند،  و  داده اند 
هستند. كشورهاي توسعه يافته اين قدر به بحث توليد مقاله موقعي 
هم كه فارغ التحصيل مي شود، اهميت نمي دهند و زياد نمي پرسند 
شما چند تا مقاله داشته ايد؟ چون واقعا كاري كه از آنها مي خواهند 
مهمتر از مقاله هايي هست كه آنها نوشته اند. در ايران از دانشجويان 
خواسته مي شود كه پايان نامه بنويسند و پايان نامه هم بايد در قالب 
يك  مثلاً  پايان نامه  جاي  به  بيايد  كسي  اگر  شود.  نوشته  وي ژه اي 
نرم افزار خوب بنويسد در خيلي جاها برخورد منفي مي شود، به جز 
بعضي از دانشكده ها و گروه هاي فني. منظورم اين است كه در يك 
سيستم ممكن است همة ما به اين سمت وسو هدايت بشويم، اما 
وقتي ما دانشجو هستيم مي توانيم عملا فكر كنيم كه غير از مقاله 
نوشتن چه كار مي شود كرد. منظور اينكه ما بايد پژوهش كنيم تا 
تمركز ما از روي مقاله برداشته شود و خود ما هم لذت بيشتري 
ببريم و اثرگذاري آن هم بيشتر مي شود. اميدوارم از اين به بعد به 

سمت پژوهشگري و كاربرد نگري برويم.

دكتـر جمالـي: من فكـر مي كنم يـك راه حـل براي بهتـر كردن 
وضعيـت ايـن اسـت كـه در واقـع بخش خصوصـي تقويت بشـود 
و اگـر هـم بخـش دولتـي كاري مي كنـد در خدمـت صنعـت و 
بخـش خصوصـي باشـد؛ يعنـي دولـت وظيفـه دارد بـراي بخـش 
خصوصـي زيرسـاخت فراهم بكند. يكي از مسـائل اساسـي كه در 
زيرسـاخت، مطرح مي شـود مباحـث حمايت از خلاقيـت و نوآوري 
و مالكيـت فكـري اسـت. اگر كسـي بيايـد خلاقيت از خود نشـان 
دهـد و در واقـع ابـداع كند يـا محصولـي را توليد كند كـه نوآوري 
دارد، چـون سـاز و كار درسـتي در كشـور وجـود نـدارد مشـاهده 
مي شـود كـه چنـد شـركت همان چيـزي را كه شـما توليـد كرديد 
و مي توانيـد از آن بهره بـرداري كنيـد، كپـي مي كننـد و بـه نوعـي 
حـق و حقـوق شـما را ناديده مي گيرنـد. تا موقعي كه اين مسـائل 
زيرسـاختي حـل نشـده، مـن فكـر مي كنـم كـه مـا راه بـه جايي 
نمي بريـم و فقـط در مسـائل سـطحي از نظـر توليد علـم، مقاله و 
... باقـي مي مانيـم بـدون اينكـه واقعـا صنعـت مـا و اقتصـاد ما از 

نظـر توليد ثـروت رشـد بكند. 
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